
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ، 1/82، شمارة پياپي و يكم، سال چهل و اصولهقف: مطالعات اسلامي
  71- 97، ص1388  و تابستانبهار

  
  

  
*سقوط مجازات قصاص به سبب تملّك حقِّ قصاص

  

  

  

  1دكتر محمدابراهيم شمس
  )پرديس قم(استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران 

EmailEmailEmailEmail:::: shams_m_e@yahoo.com 

  حميدرضاكلانتري
  )پرديس قم(رشناسي ارشد دانشكده حقوق دانشگاه تهران دانشجوي كا

EmailEmailEmailEmail::::    hrk1362@yahoo.com 

  چكيده
  

 در جرايم عليه تماميت جسماني "اصل قصاص"رغم پذيرش نظام حقوقي اسلام علي         
. اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تأكيد كرده و آن را بر انتقام از جاني مقدم دانسته است

هميت بررسي عوامل سقوط قصاص يعني عواملي كه پس از تحققّ و ثبوت بدين لحاظ، ا
در اين مقاله با استناد به فتاوي فقيهان . قصاص، موجب زوال آن مي گردند، روشن مي شود

بزرگ و ادلّه و روايات در خصوص سقوط يا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملكّ حقِّ 
در نهايت نيز به دليل عدم وضوح قوانين . ه استقصاص به توجيه نظرية مختار پرداخته شد

  . موضوعه در اين خصوص پيشنهادهايي ارائه گرديده است
  .  سقوط قصاص، تملكّ قصاص، حقِّ قصاص، حقوق ايران، فقه اسلامي:هاكليد واژه     

                                                 
 .10/11/1387:؛ تاريخ تصويب نهايي6/5/1387:خ وصوليتار.  �
 . نويسندة مسؤول. 1
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 1/82 شمارة فقه و اصول                                            -مطالعات اسلامي                                                   72

  مقدمه 
مجازات ابتدايي قتل عمدي در حقوق جزاي اسلام، قصاص نفس اسـت؛ لـيكن              

يكـي از   . سـازند   شوند و مجازات مقرّر را مرتفع مي      وارد، عواملي حادث مي   اي م در پاره 
متأسفانه موضـوع  . جهات سقوط قصاص در برخي متون فقهي تملكّ حقِّ قصاص است      

ه مقـنّن اسـلامي قـرار نگرفتـه                    مذكور در طي دوران قانونگذاري اثباتاً يا نفياً مورد توجـ
ر مختصر به بررسـي مفهـوم سـقوط مجـازات     در نگارش اين مقاله در ابتدا به طو    . است

پردازيم و سپس تملكّ حقِّ قصاص و موارد آن را به عنوان يكـي از عوامـل                 قصاص مي 
  .   سقوط مجازات قصاص نفس مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم

  
  مجازات قصاص و موارد آنسقوط مفهوم 

كـردن آمـده اسـت    سقوط در لغت به معني افتادن، فرود آمدن، لغزيدن و اشـتباه      
اين كلمه در تركيب با كلمة مجازات بيانگر حـالتي  ). 339؛ معلوف،7،207ابن منظور، ج  (

رغم تحقِّق قتل عمدي و ثبوت حقِّ قصاص بـه جهتـي از جهـات قـانوني                 است كه علي  
 و  257 مـواد    ،همـان (، صـلح    )261قانون مجازات اسـلامي، مـادة       (مانند عفو اولياي دم     

بـدين  . شـود  مجازات قصاص سـاقط مـي  ) 260 و 259مواد . مانه(و فوت جاني    ) 258
ترتيب در عوامل موجهة جرم مانند دفاع مشروع و نيز عوامـل رافـع مـسؤوليت كيفـري            

شـود، بحـث از       كه مجازات قصاص اساساً ثابت نمـي      مانند صغر و جنون با توجه به اين       
رايط ثبـوت   به عبارت ديگـر در صـورت عـدم وجـود ش ـ           . سقوط مجازات منتفي است   

قصاص يعني تساوي در دين، تساوي در عقل و انتفاي ابوت، اساساً مجـازات قـصاص                
؛ 139ـ ـ144ميرمحمدصادقي،(رسد تا از سقوط آن بحث شود به منصة ظهور و ثبوت نمي    

در حالي كه در بحث سقوط مجازات قـصاص بـا مـواردي مواجـه               ). 149ـ155صادقي،
  .    گردند وط آن ميرغم ثبوت قصاص باعث سقهستيم كه علي

  با اين وصف، منظور از موارد سقوط مجازات قصاص، مواردي است كه جرم قتل

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  73 قصاص                                       سقوط مجازات قصاص به سبب تملّك حقّ                 88  و تابستانبهار

يا جرح عمدي محقق شده و قاتل از شمول علل موجهه يا عوامل رافع مسؤوليت كيفـري                 
خارج بوده و مستحقِّ قصاص است ولي به سبب عروض برخي عوامل خارجي، مجازات              

  ).184؛ ميرمحمدصادقي،160نيا،آقايي (قصاص ساقط مي شود 
در متون مربوط به حقوق اسلامي مـواردي بـه عنـوان عوامـل سـقوط مجـازات                  
قصاص بيان شده است كه برخي از آنها با عوامل سـقوط مجـازات قـصاص در حقـوق       

روي هـم  . موضوعه مطابقت دارد و برخي ديگر از آنها فقط در شرع مقـرّر شـده اسـت           
نه نيز همانند ساير احكـام مربـوط بـه قتـل داراي مقـرّرات      رفته شرع مقدس در اين زمي    

ه و اهـل سـنتّ و          اين  . خاصي است  عوامل كه برخي مورد اتفّاق تمامي فقها اعـم از اماميـ
  : برخي ديگر اختلافي است؛ عبارتند از

  ) 261مادة : 1370قانون مجازات اسلامي، (ـ عفو1
  )258و257مواد. همان(ـ صلح 2
  )260 و259مواد . انهم(ـ فوت جاني 3
  )158؛ نجفي اصفهاني، 211محقق حلّي، (ـ اسلام آوردن قاتل 4
  )82نجفي اصفهاني، (ـ امتناع از پرداخت مازاد ديه 5
 ـ  (ـ تملكّ حقِّ قـصاص      6 ؛ نجفـي   214ـ ـ215؛ محقـّق حلـّي،        608ي،  علاّمـه حلّ
 .)175ـ 176اصفهاني، 

انـد  ط مجـازات قـصاص   از موارد مذكور برخي قطعاً و بدون ترديد باعـث سـقو           
كـه  انـد يعنـي در ايـن     مانند عفو اولياي دم، صلح و فوت جاني؛ برخي نيز محلّ اختلاف           

شوند يا خير ترديد است مانند تملـّك حـقِّ قـصاص،              باعث سقوط مجازات قصاص مي    
در ادامه تملكّ حقِّ قصاص را به عنوان يكي از موارد           ... . امتناع از پرداخت مازاد ديه و       

  .جازات قصاص مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم دادسقوط م
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 1/82 شمارة فقه و اصول                                            -مطالعات اسلامي                                                   74

  موارد سقوط قصاص ناشي از تملكّ حقِّ قصاص 
توانـد موجـب سـقوط قـصاص شـود؛            يكي از مواردي كه در شرايط خاصي مي       

در اين قسمت ابتداءاً به طور مختـصر بـه طـرق تملـّك حـقِّ            . تملكّ حقِّ قصاص است   
اين موضوع در لـسان فقهـا و حقـوق كيفـري       كنيم و سپس به بررسي        قصاص اشاره مي  

  .پردازيم ايران مي
  طرق تملّك حقِّ قصاص

). تبعـاً (و بالارث   ) اصالتاً(بالاصاله  : حقِّ قصاص به دو صورت قابل تملكّ است       
حقِّ قصاص بالاصاله در جايي است كه شخص بلاواسطه ولي دم مقتـول باشـد هماننـد     

 فرزنداني كه ولي دم پـدر يـا مـادر مقتـول خـود           والديني كه فرزندشان به قتل رسيده يا      
اما تملكّ حقِّ قصاص به صورت تبعي در مواردي محقـّق مـي شـود       . هستند و امثال آن   

روند يا قابليت مالكيت حقِّ قصاص را       كه ولي دم يا اولياي دم اصلي به دليلي از بين مي           
  . شودتقل مياز دست مي دهند و حقِّ قصاص به وراث اولياي دم اصلي من

نحوة تملكّ حقِّ قصاص، از جمله موضوعاتي است كه به لحـاظ اهميـت و دارا                
ه و اهـل                      بودن آثار فروان، به طور جداگانه و مستقل مورد بحـث فقيهـان، اعـم از اماميـ

  . سنتّ قرار گرفته است
در موردي كه اولياي دم متعدد هستند، دو نظريه كلي در مورد چگـونگي تملـّك      

  :صاص ميان فقيهان مطرح شده استحقِّ ق
بنابر اين نظريه اين حـقِّ بـراي    : نظريه وحداني يا مجموعي بودن حقِّ قصاص      . 1

مجموع اولياي دم، برقرار شده است بنابراين استيفاي قصاص توسط هر يـك از اوليـاي                
  . دم منوط به اذن بقيه است

حـقِّ قـصاص بـراي      طبق اين نظريه، ثبوت     : نظرية انحلالي بودن حقِّ قصاص    . 2
هر يك از اولياي دم به نحو استقلال و كمال اسـت، از ايـن رو هـر يـك از اوليـاي دم                         

  . توانند بدون اذن بقيه، جاني را قصاص كنند مي
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  75 قصاص                                       سقوط مجازات قصاص به سبب تملّك حقّ                 88  و تابستانبهار

قائلين به هر يك از اين دو نظريه، مباني و استدلاتي دارند كه مجال بررسي آنهـا                 
ر مورد حقِّ قصاص بالاصاله، قائل بـه         گرچه اغلب فقهاي اماميه د      1.در اين مقاله نيست   

انحلالي بودن حقِّ قصاص هستند، لكن در مورد نحوة توارث حقِّ قصاص به اولياي دم               
در اين رابطه در متون فقهي دو ديدگاه مطرح شده          . تبعي يا با واسطه اختلاف نظر دارند      

  : كنيم است كه در ذيل به اختصار به آنها اشاره مي
   دم تبعي يا با واسطها مجموعي بودن حقِّ قصاص اولياينظرية وحداني ي. 1

ه، قبـل از اسـتيفاي         برخي از فقهاء معتقدند كه       در صورت فـوت اوليـاي دم اوليـ
قصاص نفس، اگر يكي از اشخاصي كه حقِّ قصاص نفس بـه واسـطة تـوارث بـه آنهـا                    

حقِّ قصاص  شود؛ زيرا     گردد، جاني را عفو كند، حقِّ قصاص سايرين ساقط مي           منتقل مي 
رو شركت همة آنها    بالارث مانند حقِّ خيار بالارث، بسيط و تجزيه ناپذير است و از اين            

يابد و زمـاني قابـل اسـتفاده          در حقِّ به طور جمعي امكان دارد؛ حقِّ به مجموع تعلقّ مي           
البتهّ به خاطر از بين نرفتن خـون مـسلمان،          .  است كه وارثان در اين راه به توافق برسند        

). 242ــ  243؛ الخراسان،250؛ تبريزي، 160-161خويي،( مطالبة ديه از جاني را دارند      حقِّ
ممكن است حقِّ قصاص ابتداءاً براي مورث ايجاد شده باشد و مورث قبـل از               به علاوه   

استيفا، فوت كند، مثلاً مردي دست همسرش را قطع كند و مجني عليها قبل از اسـتيفاي                 
در ايـن صـورت اگـر يكـي از اشخاصـي كـه حـقِّ        كنـد،  اي فوت   قصاص در اثر حادثه   

شود، جـاني را عفـو كنـد، حـقِّ قـصاص              عضو به واسطة توارث به آنها منتقل مي       قصاص  
البتهّ به خاطر هدر نـشدن خـون مـسلمان، حـقِّ            . شود  سايرين بنابر دلايل مذكور ساقط مي     

 ـ  .)همان(مطالبة ديه از جاني را دارند      ن نظريـه معتقدنـد اگـر    به عبارت ديگر قائلين بـه اي
استيفا كنندگان حقِّ قصاص، آن را ابتداءاً به عنوان مجعولٌ له اصلي حـقِّ، كـسب كـرده                  

اما در صورتي كـه  . توانند انفراداً و به طور مستقل از يكديگر آن را استيفا كنند      باشند، مي 
  عيـ به طور جمحقِّ مزبور را از مجعولٌ له اصلي حقِّ، به ارث ببرند بايستي اين حقِّ را

                                                 
  .158ـ161 ،؛ خويي304ـ308 و 289ـ290؛ نجفي اصفهاني،228ـ230محقِّق حلّي،: ك.در اين رابطه ر.  1
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 1/82 شمارة فقه و اصول                                            -مطالعات اسلامي                                                   76

  .اعمال كرده، همگي بر استيفاي آن توافق كنند
  نظرية انحلالي بودن حقِّ قصاص اولياي دم تبعي يا با واسطه. 2

اگر ولي دم فوت كند، حقِّ قصاص براي هر يـك از            قائلين به اين نظريه معتقدند      
دن بلكـه از  وراث او مستقلاً ثابت است زيرا وراث حقِّ قصاص را نه از حيث وارث بـو       

برند و از آنجا كه ارث بردن از حقِّ قصاص با عنوان ولي       حيث ولي دم بودن به ارث مي      
دم است و عنوان ولي دم منطبق بر هر يك از وراث است، از اين رو بـراي هـر يـك از                   

  .)268ـ269؛ موسوي خميني، 252-253اصفهاني،(وراث حقِّ قصاص وجود دارد
انحلالي يا مجموعي بـودن حـقِّ   (يك از اين دو ديدگاه   استنادات و استدلات هر     

قابل تأمل؛ است ليكن مجـال بررسـي آنهـا در ايـن         ) قصاص اولياي دم باواسطه يا تبعي     
  .   مقاله نيست

 لايحه پيشنهادي قـانون مجـازات اسـلامي بـه           315ـ9لازم به ذكر است، در ماده       
 بـه تـصويب رسـيد، آمـده         1386مجلس شوراي اسلامي كه يك فوريت آن در دي ماه           

  : است
رسد،   به ورثة متوفي مي   هر گاه مجني عليه يا ولي دم فوت كند، حقِّ قصاص            «

شوهر يا زن مجني عليه باشد و هر كدام از ورثه مستقلاً حقِّ قـصاص                حتي اگر وارث،  
  ».دارند

كه تكليف ارث قصاص بـه صـراحت روشـن          بنابراين در لايحة جديد ضمن اين     
  .  انحلالي بودن حقِّ قصاص تبعي پذيرفته شده استشده، نظرية

  )صاحب حقِّ قصاص شدن فرزند جاني(موارد تملّك اصلي 

 همانگونه كه اشاره شد منظور از تملكّ اصلي حقِّ قصاص در جـايي اسـت كـه                
 حال ممكن است ولي دم مقتـول، فرزنـد جـاني       . شخص، ولي دم بلاواسطة مقتول باشد     

 زات قصاص چه وضعيتي پيدا مي كنـد؟ در ذيـل حكـم ايـن              باشد، در اين صورت مجا    
  ل قرارـه و تحليـورد تجزيـور تفصيلي مـوق كيفري ايران بطـفرض در فقه اماميه و حق
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  . گيردمي
  أـ تعيين قلمرو بحث و بيان مسئله 

قبل از وارد شدن به بحث، جهت رفع ابهام  و همين طور ابتناي بحث بر مبـاني                   
عدم وجـود  «ين نكتة مهم لازم است كه يكي از شرايط ثبوت قصاص         استدلالي آن ذكر ا   

به اين صورت كه اگر پدري فرزند خود را بكـشد      . »رابطة اُبوت بين قاتل و مقتول است      
؛ نجفـي   214؛ محقـق حلـّي،      608علاّمـه حلـّي،   (شـود   اساساً مجازات قصاص ثابت نمي    

 چنانكـه بعـضي از روايـات     علاوه بر اين حكم جرح و قطع نيـز       .)169ـ  171اصفهاني،  
؛ 169نجفـي اصـفهاني،   (بر آن دلالت دارند؛ به همـين منـوال اسـت     ) 79ـ80حر عاملي، (

 ايـن حكـم كـه شـرعاً مـورد اتفـاق فقهاسـت از                .)146 تبريزي، ؛143حسيني شيرازي،   
اما در فرض مورد بحث در مواردي ممكن اسـت         . موضوع بحث، خروج موضوعي دارد    

اً ولي دم واقع شود مانند موردي كه مـردي همـسرش را بـه قتـل              فرزند مرد جاني ابتداء   
برساند، و ولي دم منحصر مادر، فرزند قاتل باشد، كه در اين صورت كلّ حقِّ قصاص را               

  .)608علاّمه حلّي، (شودمالك مي
لازم به ذكر است كه فرض مورد بحث در قـانون مجـازات اسـلامي پـيش بينـي       

  .اندي در مورد آن بحث كردهنشده، ليكن فقها بطور تفصيل
  ب ـ تحليل فقهي موضوع

شـود،   در مورد اين كه در حالت مذكور آيا فرزند جاني كه ولي دم محسوب مـي          
حقِّ قصاص پدر را دارد يا خير؟ دو نظريه در فقه اماميه مطرح شده است كه ذيلاً مـورد     

  :  گيرند اشاره و تجزيه و تحليل قرار مي
  مشهور فقهاي اماميه قائل به عدم: ص پدر توسط فرزندـ عدم جواز قصا1ب ـ 

 ـ.)159شهيد ثاني، (دـباشن اص پدر توسط فرزند مي   ـقص  آمـده  الافهاممسالكاب ـ در كت
  : است

  اً و از طريق ارثـدارد، تبعـهمانطور كه فرزند بالاصاله حقِّ قصاص بر پدر را ن«

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1/82 شمارة فقه و اصول                                            -مطالعات اسلامي                                                   78

 و علامـة حلـّي   )10(»مبسوط«اب به اين مطلب شيخ طوسي در كت. هم اين حقِّ را ندارد  
بـه  ) 203، ارشـاد الاذهـان   ؛  461،تحرير الاحكـام  ؛  608،  قواعد الاحكام  (در كتابهايش 

شهيد ثاني،  (»واسطة عموم ادلهّ و صلاحيت داشتن علتّ موجبِ حكم قطع و يقين دارند            
159(.  


	��� ������      «في الواقع صاحبان ايـن نظريـه بـا توسـعة حـديث نبـوي                 ���� � «
آن را صرفاً ناظر به زماني كه پدر فرزند خود را بكشد ندانسته و ناظر به                ) 77املي،حرع(

صورتي كه فرزندي حقِّ قصاص خود نـسبت بـه پـدرش را بخواهـد اعمـال كنـد، نيـز            
به عبارت ديگر حديث مذكور را عام دانسته يا حداقل از طريق وحدت مـلاك               . دانند  مي

 به تعبير يكـي از فقهـاي        .كنند  بحث نيز اعمال مي    آن را در فرض مورد        و قياس اولويت  
بنـابراين بـه خـاطر قتـل     . گردد اگر پدر فرزندش را به قتل برساند، قصاص نمي        «معاصر  
فاضـل  (»نيز به طريق اولي، فرزند حقِّ قصاص پـدر را نـدارد           ) مادر فرزند خود  (ديگري  
  .)159لنكراني، 

ين فرزند شـريكي در اسـتيفاي   در عين حال صاحبان اين نظريه معتقدند هر گاه ا     
كـه زن مقتـول   ماننـد ايـن   (قصاص داشته باشد كه جزئي از حقِّ قصاص را به ارث ببرد             

فرزندي از همسر قبلي خود داشته باشد كه در اين صورت           ) شوهرش(بجز فرزند جاني    
 شـريك حـقِّ اسـتيفاي قـصاص را بـا دادن             .)باشند  صاحبان حقِّ قصاص هر دو آنها مي      

بر خلاف اين نظر، برخي     .  به ورثة پدر به طور كامل و مستقل خواهد داشت          تفاوت ديه 
 كه ايـن حـقِّ       به دليل قول به وحداني بودن حقِّ قصاص قائل به اين هستند            فقهاي عامه 

كاسـاني حنفـي،    (شـود و بايـد همـه بـه قـصاص رضـايت دهنـد                ميان ورثه تقسيم مـي    
؛ رافعـي قزوينـي   486؛ ابن قدامـه،  155 -132،156-133؛ الأردبيلي، 269ـ273،  241ـ242

؛ 357؛ الـسيد سـابق،    275؛ ابـن مفلـح،    430ـ431؛ منجي تنوخي حنبلي،   166ـ167شافعي،
، )661ـ ـ669،  546-550؛ الحصري،   283؛ نجيب المطيعي،    1307ـ1308عوض الجزيري، 

در حالي كه فقهاي اماميه به دليل قول به انحلالي بودن حقِّ قصاص معتقدند كه هر يك                 
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ه مستقلاً حقِّ قصاص خواهند داشت و در صورتي كه يكي از آنها شرايط اجـراي          از ورث 
محقـق  (تواند حقِّ خود را اجرا كنـد       ميحقِّ قصاص را داشته باشد با پرداخت تفات ديه          

؛ شـهيد   10-11؛ شـيخ طوسـي،    608؛ علاّمه حلّي،    176؛ نجفي اصفهاني،  214ـ  215حلّي،  
   .)169ـ 171؛ عوده، 160ثاني،

 نيز مطابق قول مشهور معتقد بـه عـدم ثبـوت             المنهاج �����مباني  تاب  مؤلفّ ك 
 ميـرزا جـواد تبريـزي نيـز قائـل بـه             .)89موسوي خويي، (حقِّ قصاص براي فرزند است    

   .)152ـ153(باشد همين نظر مي
  : اصلي ترين ادلةّ قائلين به اين نظريه عبارتند از

را به قتـل برسـاند، قـصاص        ، بدين توضيح كه اگر پدر فرزندش         ـ قياس اولويت  
بنابراين به خاطر قتل ديگري نيز به طريق اولي فرزنـد حـقِّ قـصاص پـدر را                  . گردد  نمي
  .)159فاضل لنكراني،(ندارد

اسـتيفاي  بدين توضيح كه » لايقاد والد بولده«ـ عموم و اطلاق نص حديث نبوي       
ص همـان  قصاص متوقفّ بر مطالبة صاحب حق است و زماني كـه مـستحق حـقِّ قـصا     

شود و عموم يا اطلاق نـص         ي قصاص كند، سبب قصاص تلقّي مي      فرزند باشد و مطالبه   
شـهيد ثـاني،    ( و در نتيجه حقِّ قصاص ثابت نخواهـد شـد          گيرد  اين فرض را نيز  فرا مي      

  .)159ـ160
: عن رجل قذف ابنه بالزنا، قـال      ) ع(سألت أبا جعفر  «:  ـ صحيحه محمد بن مسلم    

 ـ ... إن قذفه لم يجلد لهلو قتله ما قتل به، و  يـابن  : و إن كـان قـال لإِبنـه   : ـ إلي أن قـال 
 و لم يكن لها من يأخذ بحقهّا منه إلاّ ولدها منه فإنهّ لا يقام عليه الحـد،        ����الزانيه، و أمُه    

  .)196حر عاملي،(»...لأنّ حقّ الحد قد صار لولده منها
 خـود را بـه زنـا نـسبت دهـد،            پرسيدم راجع به مردي كه فرزند     ) ع(از امام باقر  «
شود، و اگر او را قذف كند براي او         اگر پدر فرزند را بكشد در برابر او كشته نمي         : فرمود

ـ و اگر به فرزند خود، كه مادرش مرده، و جز او كسي را نـدارد                ... ـ  . شودحد زده نمي  
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شـود  د نمي در اين صورت بر او اقامة ح      » اي پسر زن زناكار   «: كه حقشّ را بگيرد بگويد    
  .»...چون حق حد از مادر به فرزند رسيده است

توانـد موجـب زوال سـبب     نمي) فرزند(ـ پدر سبب وجود فرزند است و مسبب      
  . شود) پدر(

رو مقتضي احترام به پدر عدم ثبوت حـقِّ    ـ پدر بر فرزند حقِّ ولايت دارد، از اين        
  .)175نجفي اصفهاني،(قصاص براي فرزند است

محقـق حلـّي، صـاحب جـواهر و امـام           : قصاص پدر توسط فرزند   ـ جواز   2ـ ب
 قائل شـدن    شرايع الاسلام محقق حلّي در    . باشنداز قائلين به اين نظريه مي     ) ره(خميني  

         به حقِّ قصاص براي فرزند را به جهت محدود ساختن منع قصاص پدر بـه مـورد نـص
 نظـر مـصنفّ     مجـواهر الكـلا    صاحب جواهر نيز در كتـاب        .)214(ممكن دانسته است  

 تحريـر الوسـيله    امـام خمينـي در       .)175 -176(را تـصديق كـرده اسـت      ) محقق حلّي (
بنابر قول صحيحتر فرزندان زن مقتول و حتّي فرزنـداني كـه از آن زن بـراي          «: فرمايد  مي

اند فرزندان مـشترك مالـك      بعضي گفته . توانند پدر خود را قصاص كنند       مرد هستند، مي  
 حـسيني روحـاني،     شيرازي، .)292(» د، ليكن اين قول وجيه نيست     باشن  چنين حقِّي نمي  

؛ 180-181؛  54-55؛146(باشـند     موسوي اردبيلي و صانعي نيز قائل به همـين نظـر مـي            
   .)280ـ281

  : اصلي ترين دليل قائلين به اين نظريه عبارت است از
  ـ قاعده قصاص و لزوم اكتفاكردن در حكم مخالف با قاعده به خصوص مورد

  اص نصخ
فاضـل  حـضرات   در استفتائاتي كه از مراجع بزرگ تقليد بـه عمـل آمـده اسـت                

، مظاهري )174گنجينه آراي فقهي ـ قضايي،سؤال كد  (، صافي گلپايگاني )524(لنكراني 
 قائل به عـدم جـواز قـصاص پـدر توسـط             )6/9/1386استفتاء مورخ   (و گرامي   ) 2007(

 موسـوي اردبيلـي  ) 484قهي ـ قضايي، همـان؛  گنجينه آراي ف(فرزند و آيات عظام بهجت 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  81 قصاص                                       سقوط مجازات قصاص به سبب تملّك حقّ                 88  و تابستانبهار

گنجينـه آراي فقهـي ـ قـضايي،     (نـوري همـداني   ) گنجينه آراي فقهي ـ قضايي، همـان  (
فتـواي   (1مكـارم شـيرازي    و) 26/7/1386 مـورخ    7850فتواي شـماره    (منتظري  ) همان

قصاص پدر توسط فرزنـد مـي باشـند         قائل به جواز    ) 24/7/1386 مورخ   19528شماره  
   . اندكه ترك قصاص در اين مورد را موافق احتياط دانستهضمن آن

اقوا ثبوت قصاص براى فرزنـد و اكتفـا         : آيت االله صانعي در اين زمينه مي نويسد       
است به مورد نص .قتـل فرزنـد دارد   در مقابـل  هم ظهور در عدم قتـل پـدر   مورد نص 

و مـن قتـل مظلومـاً    « مثل آيات مرتبطغير آن و رجوع به اطلاق  نه) لايقاد والد بولده (
 ي فرزند است و در اين مـورد فرق ـ يبه ثبوت قصاص برا ، قول»فقد جعلنا لوليه سلطاناً

  .)150ـ151(باشد بين ولي دم صغير و غيرصغير نمي
حـقِّ قـصاص    در فقه عامه اگر فرزند قاتل يا يكـي از نوادگـانش صـاحب               

كنند و به ديه رجوع كنند، ماننـد         باشند، قاتل را قصاص نمي     شوند يا جزء ورثة مقتول    
حالتي كه كسي زن پسرش را به قتل برساند يا همـسر خـود را بكـشد و از او فرزنـدي                

؛ الحـصري،    486؛ ابن قدامـه،     132-133؛ الأردبيلي، 241-242كاساني حنفي، (داشته باشد 
  .)455ـ457؛ الجزيري و ديگران،662ـ666

  نقد نظريه عدم جواز قصاص پدر توسط فرزند
  اص پدر توسط فرزند براي اثبات نظريه خويشـواز قصـائلين به نظريه عدم جق

  :اندبه شرحي كه گذشت به دلايلي چند تمسك كرده
 مذكور   باشد، ليكن اولويت     مي   ـ اولين استدلال در اين خصوص قياس اولويت       1 

تـضاي  ي قتل فرزندش بـه دليـل اق       غير قابل قبول است زيرا عدم قصاص پدر به واسطه         
بدين توضيح كه حتّي اگر مطالبة قصاص پدر براي فرزنـد           . ي ابوت و بنوت است    رابطه

داشت، بـه دليـل اقتـضاي         شد و تقاضاي قصاص قاتل را مي        مقتول وي ممكن فرض مي    
اين دقيقاً بر خلاف جايي است كه مطالبة قصاص بـه خـاطر مـادر       . مزبور امكان نداشت  

                                                 
توانند از او  توانند تقاضاي قصاص براي پدر كنند، بلكه مي البتهّ ايشان پيش از اين معتقد بودند كه فرزندان نمي .1
     .)523عليان نژادي، (ه بگيرنددي
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از ايـن رو اگـر فـرض        . ادر به مطالبة قصاص نيست    است كه خود به دليل عدم حيات ق       
ي قـصاص بـود و      ي قصاص كند، خود مـادر طلـب كننـده         توانست مطالبه شود مادر مي  

جا كه مجرّد زوجيت مقتضي عدم مطالبه نيـست،         شد و از آن     درخواست وي پذيرفته مي   
 تساوي مقام در    بنابراين ادعاي . تواند متقاضي مطالبة قصاص باشد      بنابراين ولي دم او مي    

 بـه عبـارت     .)159-160فاضـل لنكرانـي،   (اين صورت ممنوع است چه برسد به اولويت       
موجـب  ) ي ابـوت و بنـوت     رابطه(ديگر در فرض قتل فرزند توسط پدر وجود مقتضي          

عدم جواز قصاص پدر به واسطه قتل فرزندش است در حالي كه در فـرض قتـل مـادر                   
  .  مذكور وجود نداردفرزند توسط پدر همان فرزند مقتضي

لايقـاد  «ـ يكي ديگر از استنادات نظرية مذكور، عموم يا اطـلاق حـديث نبـوي        2
 ـ            . است» د بولده ـوال ن روايـت  ـاين استدلال نيز قابل رد است زيرا آنچه كـه عـرف از اي
فهمد ـ به ويژه با توجه به ادامة روايت كه سـببيت قتـل را مـورد تـصريح قـرار داده       مي

ـ اين است كه قتل فرزند   »لا يقاد مسلم بذمي   «اياتي مانند آن از جمله روايت        و رو  1است
كه هـر گونـه مطالبـة قـصاص از سـوي فرزنـد مـانع           شود نه اين  سبب قصاص پدر نمي   

قابـل تعمـيم بـه    » لا يقاد والد بولده  «بنابراين سببيت مزبور در روايت      . قصاص پدر شود  
 معناي مجرّد مطالبه نشده و اطـلاق آن نيـز شـامل     تمام موارد سببيت از جمله سببيت به      

بـه كـار    » بـاء «ظـاهر   همچنـين   ). 281؛ صانعي، 160فاضل لنكراني، (شود  موارد ديگر نمي  
كنـد كـه فرزنـد شخـصاً      صدق مـي  » سببيت«است و وقتي    » سببيت«رفته در اين روايت     

لبه قصاص كنـد    كشته شده باشد، لكن اگر مقتول، مورث فرزند باشد و فرزند صرفاً مطا            
شـهيد ثـاني،    (ديگر فرزند سبب واقعي نيست، بلكه مورث سـبب واقعـي خواهـد بـود                

 به عبارت ديگر مطالبة حقِّ قصاص از قبيل شرط است نه سبب، و سـبب اصـلي،      .)160
تنها  شـامل مـوردي اسـت كـه          » لايقاد الوالد بالولد  «بنابراين حديث   . باشد  نفس قتل مي  

  .) 281؛ صانعي،34ـ35؛ مرعشي، 176نجفي اصفهاني، (باشدپدر، فرزند خود را كشته 

                                                 
  .) 77حر عاملي،(» و يقتل الولد إذا قتل والده عمداً... « . 1
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همچنين ادلهّ اي از قبيل سببيت پدر نسبت به فرزنـد و ولايـت پـدر بـر فرزنـد                    
ه از جايگـاه معتبـري برخـوردار         چيزي بيش از استحسان نمـي      باشـند كـه در فقـه اماميـ

 ـ      رو به استناد اين موارد نمي     باشد از اين    نمي . ه قـصاص دسـت كـشيد    توان از اطـلاق ادلّ
اش آنچنان وسيع نيست كه مواردي را كه        احترام به پدر و مصاحبت بالمعروف نيز دايره       

  .)146ـ147حسيني شيرازي،(شده است، فرا گيرددر آن شرعاً حقوقي ثابت 
  نقد نظريه جواز قصاص پدر توسط فرزند

القـصاص  اصالة «استدلال اصلي قائلين به نظريه جواز قصاص پدر توسط فرزند            
ايـن  . باشـد  مـي 1»و لزوم الاقتصار في الحكم  المخالف للقاعدة علـي خـصوص مـورده          

،  زيرا هر چند اصل بر قصاص اسـت لـيكن هـر    استدلال ممكن است قابل مناقشه باشد    
از جمله استثنائات اصل قصاص، فـرض مزبـور اسـت كـه نـص               . اصلي استثنائاتي دارد  

ت، بدين توضـيح كـه مقتـضاي عمـوم تعليـل            صحيحه محمد بن مسلم نيز مؤيد آن اس       
عدم ثبوت قصاص در اين فـرض  ) لأنّ حقّ الحد قدر صار لولده منها      (مذكور در روايت    

است، بويژه با ملاحظه صدر روايت كه ظهور در ملازمه بين قصاص و حد قـذف دارد،                 
ي دهمنحصر بودن مطالبه كنن   (از اين رو وقتي حد قذف در فرض مذكور در ذيل روايت             

شـود، قـصاص هـم بـه      ثابت نمـي  )  حقّ حد قذف به واسطة مقذوف در فرزند مشترك        
اين ادعا كـه موضـوع تعليـل        . جهت ملازمه ميان قصاص و حد قذف ثابت نخواهد شد         

حق حد قذف است و دليلي براي تعميم آن نسبت به قصاص وجود ندارد، قابـل قبـول                  
حق به فرزند مانع ثبوت حق نسبت بـه والـد           نيست زيرا ظاهر تعليل آن است كه انتقال         

فاضـل لنكرانـي،   (كه تفاوتي ميان حد قذف و قصاص وجود داشته باشـد است بدون اين  
   .)152؛ تبريزي،161

لكن بايد گفت كه اطلاق ادلـّة قـصاص آنچنـان محكـم و قطعـي اسـت كـه بـا                   
توان از اطلاق     نمينمايد و در نتيجه       استظهارهاي اينگونه، تخصيص يا تقييد آن مردد مي       

                                                 
  .قاعدة قصاص و لزوم اكتفا در حكم مخالف با قاعده به خصوص مورد خاص نص.  1
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آية شريفه در خصوص قصاص جز در موارد وجود دليل قطعي الصدور و قطعي الدلاله               
  . دست كشيد
  نظريه مختار

با توجه به ملاحظه نظر موافقان و مخالفان جواز قصاص پدر توسط فرزنـد بايـد       
گفت در خصوص جواز قصاص يك قاعدة كلّي وجود دارد كه آيات شريفه به وضـوح                

 و براساس آن اولياي دم نسبت به قاتل سـلطه دارنـد       1ن دلالت و بلكه تصريح دارند     آبر  
 آيـات مربـوط در ايـن خـصوص عـام و             2.كه اگر بخواهند قصاص كنند و الاّ ببخشايند       

از سوي ديگر دليل خاص     . مطلق بوده و تمام موارد قتل عمد را با وجود شرايط شاملند           
ص به مورد قتل فرزند توسط پدر داشته و در نتيجه         منفصلي وجود دارد كه صرفاً اختصا     

سببيت قصاص را منحصر در قتل فرزند توسط پدر كرده است كه اين دليل نيـز روشـن                 
جا كـه قتـل     اما در خصوص ما نحن فيه يعني آن       . و در نتيجه، مخصص آيه شريفه است      

ده و  فرزند سب قصاص پدر، نيست بلكه سبب قصاص پدر قتل زوجه توسـط زوج بـو               
كه دايرة خاص منفصل آنقدر وسيع باشد       فرزند زوج فقط نقش مطالبه كننده را دارد، اين        

كـه  كه اين قسم را نيز شامل گردد قابل تأمل و مشكوك است و در موارد شـك در ايـن              
موضوعي ملحق به عام است و يا خاص منفصل، علماي علم اصول موضوع را ملحق به                

؛ 201مظفـر، (ورزنـد     م خاص به مورد مشكوك امتنـاع مـي         كنند و از تسري حك      عام مي 
 به همين دليل است كه بزرگاني از فقهاي متقـدم همچـون مرحـوم               .)204ـ205سبحاني،

يا ) 175ـ  176) (ره(و فقهاي متأخر يا معاصر همچون صاحب جواهر       ) 214(محقق حلّي 
 3قيهـان معاصـر   كه برخـي از ف    اين. به جواز قصاص شده اند      قائل )292)(ره(امام خميني 

                                                 
1 .» ������ ����	 ��� ���� ����� ����  
!�« ؛ )45: مائده(» ...�	 �"��� #�  	���	 $�%�	 ���	 �� &'�� &'	 (���	 ) *

+, -�.	 $� -� (�� $/� (01��� (01�	 
 ��2��� ��2�	 
  .»178: بقره(»  ...
2 .» ...�1�3�4 -���� ���25 �� ����  .)33: اسراء(»  ...�$ 6� 7�8
 شكّي نيست كه بهتر اين است، پسر در اينجا عفو كند، چون حقِّ: فرمايد مقام معظم رهبري در اين زمينه مي. 3

جا مذاق شرع و ارتكاز پسر اگر بخواهد حقِّ خود را استيفا كند، حيات پدر گرفته خواهد شد، اين. عفو دارد
خواهد پدر به دست پسر كشته شود، اگر چه در موارد ديگر هم عفو  متشرعه اين است كه شارع مقدس نمي

اين است كه پسر در اين گونه مواقع جا امر مؤكدّي است، شايد بتوان گفت احتياط هم لكن اين. مستحب است
پس عفو پدر، مطلقاً يا با اخذ دية مادر . استيفاي حق نكند، چون اجباري وجود ندارد كه حتماً استيفاي حق كند

   .)9خامنه اي،(موافق احتياط است
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نيز در ما نحن فيه با نظر شك وشبهه با مسأله برخورد كـرده انـد نيـز بـه دليـل مـذكور            
از يك سو عموم و اطلاق دليـل محكـم موجـود در كتـاب و سـنتّ مبنـي بـر              . باشد  مي

قصاص قاتل و از سوي ديگر حرمت پدر كـه سـبب حيـات فرزنـد بـوده و مـصاحبت                   
مطالبة قصاص پدر توسـط فرزنـد   ، تصور 1بالمعروف با وي كه توصية خاص شده است   

كه موجب شكستن حرمت پدر و از بين رفتن سبب به دست مسبب مي گردد براي اين                 
از اين رو به جاي فتواي فقهـي بـه          . دسته از فقيهان غير قابل تحمل و مشكل مي نما يد          

  2.توصيه اخلاقي پرداخته اند و يا ترك قصاص را موافق احتياط دانسته اند
  فري ايرانج ـ حقوق كي

در حقوق كيفري ايران اين موضوع از حيث مباحـث آكادميـك مغفـول مانـده و            
ه                تنها عدة قليلي به اين امر اشاره كرده        انـد، آنهـا بـر خـلاف نظـر مـشهور فقهـاي اماميـ

معتقدند، با توجه به عدم اشارة قانونگذار به مسأله مذكور، بر خـلاف حـد قـذف، حـقِّ                   
؛ 153 -154،؛ صـادقي  142؛ ميرمحمدصادقي، 157گرجي،(ستقصاص براي فرزند باقي ا    

برخي ديگر در اين موضوع ظاهراً قائل به عدم ثبوت حقِّ قـصاص بـراي               ) 149زراعت،
   .)229ميرحسيني،(باشند فرزند مي

رسد با توجه به اين كه مقتضاي اصل قانوني بودن جـرايم و مجازاتهـا            به نظر مي  
رايم و مجازات ها را دقيقاً مـشخص كننـد بلكـه بايـد              نه تنها اين است كه مقنّن بايد ج       

استثنائات وارد بر آن را نيز ذكر كند؛ در اين مسأله نيز قانونگذار اصـل را بـر ايـن قـرار                    
داده كه قتل عمد مستوجب قصاص است و تنها قتل فرزند توسط پـدر را مـشمول ايـن       

ن اكتفا كرده و استثنا مـذكور       اصل ندانسته است از اين رو در اين مورد بايد به قدر متيقّ            
 به عبارت ديگر در قـوانين       .)1789؛ ذهني تهراني،    195محمدي،  (را تفسير مضيق نماييم   

صرفاً در خصوص قتل فرزند توسـط       . ا.م. ق 220كه مادة   كيفري ايران نيز با توجه به اين      
 ـ تخـصيص مـي  . ا.م. ق207 و 205پدر يا جد پدري بوده و در اين صورت ماده      د، خورن

                                                 
1  .»...��	 ) �/��9�: 
1;��
  .)15: لقمان(» ...�� �2&
  . 7 و6فتاوي مذكور در صص : ك.ر. 2
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 مذكور بـر    207 و   205در ساير موارد از جمله مورد موضوع بحث، عموم و اطلاق مادة             
ماند و در اين خـصوص تفـاوتي          جاي خود باقي بوده و از تخصيص يا تقييد مصون مي          

ه بـه اطـلاق و                      ميان مطالبه كنندگان در قانون پيش بيني نشده است و در نتيجه بـا توجـ
يه، پدر در صورت مطالبه قصاص از سوي فرزند محكوم          عموم مواد مذكور در ما نحن ف      

ممكن است گفته شود، ديدگاه قائلين به ثبوت حقِّ قصاص          . به اين مجازات خواهد شد    
براي فرزند در اين مسأله با اصول مسلّم حقوق جزا از جمله تفـسير بـه نفـع مـتهّم كـه               

يم و مجازات هاسـت،     ريشه در اصل برائت دارد و خود مبتني بر اصل قانوني بودن جرا            
سازگار نيست، از اين رو قاضي كيفري بـه دليـل سـكوت قـانون در ايـن فـرض بايـد                      

 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمـومي و         214 قانون اساسي و مادة      167براساس اصل   
 قـانون تـشكيل دادگـاه هـاي عمـومي و      8 و مادة    1378انقلاب در امور كيفري مصوب      

 بـه فقـه     1385 قـانون اخيرالـذكر اصـلاحي        18 مادة   1صره  تب و   1381انقلاب اصلاحي   
در : مراجعه كرده و طبق نظر مشهور يا نظر ولي فقيه عمل كند، در پاسخ بايد گفت، اولاً                

صورتي كه بتوان نظر مقنّن را از منطوق قانون يا با مراجعه به بيان مقنّن در هنگام تقنين                  
رسد، از اين رو در فرض مـذكور بـا            م نمي بدست آورد ديگر نوبت به تفسير به نفع متهّ        

قاضـي كيفـري    : ثانياً. توجه به محرز بودن نظر مقنّن، تفسير به نفع متهّم جايگاهي ندارد           
براساس مستندات مذكور در صورت سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه              

؛ در  1ضيه را صـادر كنـد     تواند با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم ق             مي
رسد مقـنّن     به نظر مي  : ثالثاً. حالي كه در مسأله مذكور حكم قانون واضح و روشن است          

در هنگام تدوين قانون مجازات اسلامي به تحريرالوسيلة امام خميني توجه داشته اسـت              
و همان گونه كه ذكر شد امام خميني از قائلين به ثبوت حقِّ قصاص بـراي فرزنـدان در                   

  .  باشند أله مذكور ميمس
                                                 

براي ديدن نظر مخالف . 41؛ حبيب زاده و قياسي،142؛ اردبيلي، 172 و 37نوربها، : ك.راي ديدن نظر موافق رب. 1
 و 44؛ آخوندي، 235ـ237 و160ـ162؛ گلدوزيان،218 ـ219؛ كاتوزيان،35 ـ40؛ محقِّق داماد،403ـ406هاشمي،.: ك.ر

  .69ـ 96شا و هاشمي، كو.: ك.براي ديدن ديدگاههاي مختلف در اين رابطه ر .116ـ 119
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ادارة كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوة قـضائيه در نظريـة مـشورتي                 
 مستـشار دادگـاه تجديـدنظر اسـتان      16/11/86 مـورخ    40122خود به اسـتعلام شـماره       

اصل اين است كه مجازات قانوني قتل عمـدي بـا           «: دارد  اصفهان در اين زمينه اشعار مي     
و از اين    ...) 219 و   210 و   207 و   205مواد  (انون، قصاص نفس است     شرائط مقرّر در ق   

 همـان قـانون   220رو در موارد استثناي بر اصل، بايد به نص اكتفا شود مانند نص مـادة          
پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي           «: مجازات اسلامي كه مقرّر داشته    

اما اين انتفـاي  »  و تعزير محكوم خواهد شدشود و به پرداخت دية قتل و به ورثه مقتول        
قصاص نسبت به مادر طفل تسريّ ندارد بلكه مجازات قصاص نسبت به او در صـورت                

بنا به مراتب مزبور، اگـر مـردي همـسر خـود را     . تحقِّق ساير شرايط قابل اجرا مي باشد     
 ـ بكشد قصاص نفس وي با رعايت شرايط قانوني قابل اجرا است و لـو ايـن    ي دم كـه ول

   1.»منحصرِ مقتوله، فرزند مشترك قاتل و مقتوله باشد و تقاضاي قصاص كند
 لايحة پيشنهادي قانون مجـازات اسـلامي هـم كـه      313ـ17كه، در ماده    جالب آن 

 به تصويب مجلس شوراي اسـلامي رسـيد، منطبـق بـا            1386يك فوريت آن در دي ماه       
  : نظريه مختار آمده است

 شروط قصاص، پدر و جد پـدري نبـودن، نـسبت بـه              منظور از شرط چهارم از    «
مجني عليه است نه نسبت به ولي دم يا وارث مجني عليـه، مـثلاً چنانچـه پـدري مـادرِ                     
فرزند خودش را عمداً بكشد يا دستش را قطـع كنـد و مـادر فـوت كنـد، فرزنـد حـقِّ                       

  » .قصاص پدر را دارد
  موارد تملّك تبعي

بـه صـورت تبعـي مـواردي         حقِّ قصاص     تملكّ همانطور كه اشاره شد منظور از     
  الكيت حقِّـا قابليت مـد يـرونه دليلي از بين ميـاي دم اصلي بـاست كه ولي دم يا اولي

                                                 
  : نظريه مذكور در پاسخ به سؤال ذيل بيان شده است. 1
آيا فرزند حقِّ قصاص پدر را . اگر مردي، همسرش را به قتل برساند و وارث منحصر مادر، فرزند قاتل باشد«

   .»دارد؟
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  . شود حقِّ قصاص به وراث اولياي دم اصلي منتقل ميدهند وميقصاص را از دست 
د، در ايـن    حال ممكن است ولي دم تبعي، خود جاني يا مقتول فرزند جاني باش ـ            

  صورت مجازات قصاص چه وضعيتي پيدا مي كند؟
  ـ صاحب حقِّ قصاص شدن خود جاني1

              ث خـود را بكـشد داراي خـصوصيت نـسبي بـودن يـا     آثار قتل وارثي كـه مـور
شخصي بودن است بدين معنا كه مانعيت قتل عمدي از ارث، فقـط بـين وارث قاتـل و                   

رسـاند فقـط از    رث خود را به قتـل مـي      مورث مقتول مؤثر است، از اين رو كسي كه مو         
. تواند از مورث دورتـر و از اقربـاي ديگـر خـود ارث ببـرد         ارث او ممنوع بوده ولي مي     

تواند اموالي را كه مستقيماً به علت قتل مورث خود          حتّي وارثي كه قاتل مورث است مي      
            اثت تملـّك كنـد    نمي توانسته تملكّ كند به طور غيرمستقيم همان اموال را به عنوان ور .

مانند كسي كه پدر خود را به قتل رسانده و ميراث پدر به برادر او منتقل گـردد و بـرادر           
اموال پدر خود را از طريق بـرادرش بـه ارث           ) قاتل(فوت كند كه در اين صورت برادر        

  به ارث  ليكن آيا حقِّ قصاص نيز مانند ساير اموال به قاتل.)112ـ113بندرچي،(برد مي
  تواند ولي دم مقتول خود شود؟  د؟ به عبارت ديگر آيا قاتل ميرس مي

قصاص، به عنـوان يكـي از علـل سـقوط مجـازات      در فقه عامه، به ارث بردن حقِّ       
؛ 661-669؛ الحــصري،169 -171؛ عــوده، 296كاســاني حنفــي، (قــصاص ذكــر شــده اســت

اگر قاتـل   :  آمده است  يالتشريع الجنائي الاسلام   در كتاب ارزشمند     .)5697 -5698الزحيلي،  
شود؛ اگر يكي از فرزندان پدر        كلّ حقِّ قصاص يا جزئي از آن را به ارث ببرد، ساقط مي            

نداشـته  ) برادر خود (قاتل  بميرد و وارثي جز     ) پس از فوت پدر   (را بكشد، و فرزند ديگر      
 .)169عـوده،   (گردد شود، در اين صورت قصاص ساقط مي      باشد، قاتل مالك جان خود مي     

شـود   ه عبارت ديگر اگر مقداري از ارث مقتول به قاتل منتقل شود، قصاص واجب نمي ب
 براي فهم بهتر مطلـب مثـالي ذكـر          .)275ـ  276شيخ الاسلام كردستان،  (گردد  و ساقط مي  

شود، فرض كنيد پدري دو پسر به نامهاي حسن و حسين دارد، حسن پـدر خـود را                  مي
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سن را دارد، اما قبل از استيفاي قـصاص،  كشد، در اين صورت حسين حقِّ قصاص ح   مي
رسد، زيرا قتـل      كند، از اين رو حقِّ قصاص حسين به حسن به ارث مي             حسين فوت مي  

  .گردد پدر مانع ارث بردن از برادر نيست، در نتيجه قصاص ساقط مي
برخي معتقدند اگر چه قصاص، جزء حقوق قابل نقل است ولي نقل آن به جاني               

گـردد و ايـن امـر       عليه الحقّ در يك فرد جمع مي      احب حق و من   ممكن نيست، زيرا ص   
توانـد داراي آثـار    نقـل صـحيح نيـست و نمـي    از اين رو اين قسم   . مشكل و ممتنع است   
كـه قاعـده     با توجه به اين    :توان گفت    همچنين مي  .)229ميرحسيني،  (قانوني و فقهي باشد   

كي از متـوارثين ديگـري را بـه قتـل     بر وراثت برادران است؛ و استثنا اين است كه اگر ي     
در فرض مزبور برادري كه پدر را به        . شود  برساند، قاتل از حقِّ وراثت مقتول محروم مي       

بنـابراين بـرادر    . شـود   قتل رسانده است به استناد استثنا مذكور از وراثت پدر محروم مي           
قبـل از   ) ارثو(اگـر بـرادر     . شـود   ديگر، وارث تمام تركه پدر از جمله حقِّ قصاص مي         

نداشـته  ) قاتل پدر (استيفاي قصاص فوت كند و فرزندي يا وارث اقربي غير از برادرش             
وارث تمـام تركـه بـرادر    ) قاتـل پـدر  (باشد، در اين صورت به مقتضاي قاعده، برادرش      

با توجه به اين كه قوام هـر حقـّي منـوط بـه              . شود  متوفي از جمله حقِّ قصاص خود مي      
ق حق است، در مورد حقِّ قصاص، دارنده و متعلقّ حقِّ در شـخص  وجود دارنده و متعلّ  

واحد جمع شده است، از اين رو چون معقول نيست كـسي حـقِّ قـصاص يـا انتقـام از                     
خويش داشته باشد، حقِّ قصاص به دليل عدم وجود مستقل دارنده از متعلقّ حق سـاقط               

به سقوط قـصاص در فـرض مـذكور         برخي ديگر نيز به پيروي از فقهاي عامه، معتقد          . شود  مي
 همچنين ممكن است گفته شـود كـه در فـرض مـذكور حـقِّ        .)194ميرمحمدصادقي،(باشند  مي

 ليكن جاني بايد يا از حاكم تقاضاي قصاص خـود را          شود،  قصاص به خود جاني منتقل مي     
  . كند يا با او بر ديه مصالحه كند

، )2007(مظـاهري   ه اسـت،    در استفتائاتي كه از مراجع بزرگ تقليد به عمل آمـد          
منتظري به اتفّاق معتقدنـد     و) 6/9/1386استفتاي مورخ   (، گرامي   )2007(مكارم شيرازي   
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رسـد  گردد و به امام مـي  در فرض مزبور حقِّ قصاص به خاطر مقتول به قاتل منتقل نمي        
  .)12/9/1386استفتاي مورخ (

 در نظريـة مـشورتي      اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قـضائيه           
 مستـشار دادگـاه تجديـدنظر اسـتان      16/11/86 مـورخ    40122خود به اسـتعلام شـماره       

اولاً پسري كه پدر خود را كشته اسـت، مجـازاتش   «: دارد  اصفهان در اين زمينه اشعار مي     
قصاص نفس است و برادرش كه ولي دم منحصر محسوب مي شود حقِّ قـصاص قاتـل      

       دم منحصر هم قبل از درخواست قصاص فوت كند و هيچ وارثي          را دارد و اگر اين ولي
غير از قاتل باقي نماند، حقِّ قصاص كه حقِّ درخواست مجازات است بـه قاتـل، تعلـق                  

گيرد و مقتول در حكم مجني عليه فاقد ولي خواهد بود و از اين رو بايد طبق مـاده                     نمي
  1.» قانون مجازات اسلامي رفتار شود266

توان گفت با توجه به فلسفة تـشريع مجـازات قـصاص از جملـه                 در مجموع مي  
هدر نرفتن خون مسلمان از يك طرف و لزوم متمايز بودن دارندة حق از متعلقّ آن براي                
وجود هر حقّي از طرف ديگر و با عنايت به نظـرات فقهـاي عظـام، در فـرض مـذكور                     

بل نقل به جاني نيست و      چون قاتل، متعلقّ حقِّ قصاص است، از اين رو حقِّ قصاص قا           
بايست يا قاتل را قصاص كند يا بر اخـذ            شود و حاكم شرع مي      مربوط به حاكم شرع مي    

  .)43نجفي اصفهاني،(ديه، با قاتل توافق كند
  صاحب حقِّ قصاص شدن فرزند جاني ـ2

وحداني يا مجموعي بودن حـقِّ قـصاص اوليـاي دم           اگر قائل به    در اين صورت    
رسد از ديدگاه قائلين بـه عـدم جـواز قـصاص پـدر                شيم، به نظر مي    با تبعي يا با واسطه   
در صورت فوت اولياي دم اوليه، قبل از استيفاي قصاص نفـس يـا فـوت                توسط فرزند،   

يكي از اشخاصي كه حقِّ قصاص نفـس يـا       اگر  عٌليه قبل از استيفاي قصاص عضو         مجني
                                                 

  : نظريه مذكور در پاسخ به سؤال ذيل بيان شده است. 1
است؛ قبل » ب«است، پدرش را به قتل برساند و ولي دم مقتول كه تنها » ب«ه نام كه داراي يك برادر ب» الف«اگر «

به ارث مي برد و قصاص ساقط مي شود؟ » ب«از استيفاي قصاص فوت كند، آيا قاتل حقِّ قصاص را از برادرش 
، در طبقات سه گانه ارث هيچ وارث )ب(فرض اين است كه متوفي (در غير اين صورت چه حكمي دارد؟ 

  .» ندارد) الف(يگري جز شخص قاتل د
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، حـقِّ قـصاص سـايرين     عضو به واسطة توارث به آنها منتقل شده، فرزنـد جـاني باشـد             
لـيكن  . ساقط گشته و بنابر دلايل قبلي كليه وارثين، تنها حقِّ مطالبة ديه از جاني را دارند           

 باشيم، چنانچه فرزند    انحلالي بودن حقِّ قصاص اولياي دم تبعي يا با واسطه         اگر قائل به    
قصاص عدم جواز   (جاني يكي از وارثين حقِّ قصاص باشد، طبق هر دو نظريه مطروحه             

 تـأثيري بـر حـقِّ قـصاص ديگـر           )پدر توسط فرزند و جواز قصاص پدر توسط فرزنـد         
  . وارثين ندارد

  
  نتيجه گيري

  : شود با توجه به آنچه گذشت معلوم مي
ه، در صـورت مطالبـه                ـ علي 1 رغم نظر مشهور در ميان فقيهان اهل سنتّ و اماميـ

بـه عبـارت ديگـر      . م كـرد  توان پدر را به قـصاص محكـو         قصاص پدر توسط فرزند، مي    
  .مطالبه قصاص از سوي فرزند مسقط مجازات قصاص نيست

ـ بر خلاف نظر فقهاي عامه حقِّ قـصاص بـه دليـل عـدم امكـان تملـّك حـقِّ                     2
بي واسطه يا با واسطه ـ  (قصاص توسط قاتل و عدم امكان ولي دم واقع شدن او، مطلقاً 

 اين رو در صورتي كه وارث ديگـري در ميـان    قابل نقل به جاني نيست، از     ) كلاً يا جزئاً  
حقِّ » الحاكم ولي من لا ولي له     «طبقات سه گانه ارث وجود نداشته باشد، بر طبق قاعده           

شود تا ايشان تصميم مقتضي را در اين خـصوص            قصاص به ولي امر مسلمين منتقل مي      
  . اتخاذ نمايد
 قصاص نفـس، اگـر يكـي از    ـ در صورت فوت اولياي دم اوليه قبل از استيفاي       3

شـود، فرزنـد جـاني        اشخاصي كه حقِّ قصاص نفس به واسطة توارث به آنها منتقل مـي            
باشد، خود مي تواند تقاضاي قصاص پدر را كنـد و حـقِّ قـصاص سـايرين نيـز سـاقط           

  . شود نمي
  و، اگر يكي ازـاص عضـاي قصـل از استيفـوت مجني عليه قبـورت فــ در ص4
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د جاني باشد، خود مي تواند تقاضاي قصاص پدر را كند و حقِّ قـصاص               اولياي دم فرزن  
  . شود سايرين نيز ساقط نمي

ـ بر مقنّن اسلامي لازم است براي جلوگيري از تضييع حقوق شـهروندان و بـا                5
كه در مواردي آراي مبهمي در فروض مذكور در مقاله صادر شده است كـه               توجه به اين  

 چالش روبرو كرده است، قوانين واضح و بـدون ابهـامي را             بعضاً حقوق شهروندان را با    
  . در اين خصوص وضع كند

  
  منابع  

  .1384 دانش، ، قم،اي، چاپ اول ، ترجمة مهدي الهي قمشهقرآن كريم
 ، تهـران ،1 ج،آيين دادرسي كيفري كليات و دعاوي ناشي از جـرم           ،آخوندي، محمود 

  .1380د اسلامي،ارات وزارت فرهنگ و ارشاسازمان چاپ و انتش
  .1385 ، ميزان،، تهران)جنايات(جرايم عليه اشخاص ،آقايي نيا، حسين

 ، قـاهره ،11 ج،المغنـي   ،ابن قدامه، أبي محمد عبداالله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـه        
  .1410،هجر

المبدع فـي    ،ابن مفلح، أبي اسحاق برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبداالله بن محمـد          
  .1421، المكتب الاسلامي، بيروت،8 ج،شرح المقنع
 ، )ابي الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم ابـن منظـور الافريقـي المـصري              (ابن منظور   

  .2004، المكتب الاسلامي، بيروت،7 ج،لسان العرب
  .1383 ، ميزان، تهران،1 ج،حقوق جزاي عمومي ،اردبيلي، محمدعلي

  .1427 ، دارالضياء، كويت،3 ج،رارالانوار لاعمال الاب ،الأردبيلي، يوسف بن ابراهيم
  .1425 ، پايه دانش، قم،5 ج،حاشية كتاب المكاسب ،اصفهاني، محمد حسين

 سازمان انتـشارات  ، تهران،موانع ارث در حقوق مدني و فقه شيعه        ،بندرچي، محمدرضا 
 .1372،كيهان
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 دفتـر   ، قـم  ،4، ج استفتائات از محـضر آيـت االله العظمـي بهجـت             ،بهجت، محمدتقي 
  .1386،ت آيت االله بهجتحضر

ــاني الأحكــام  ،تبريــزي، جــواد  دارالــصديقه ، قــم، چــاپ دوم، القــصاص،تنقــيح مب
  .1426،)س(>الشهيد

كتاب الفقه علـي مـذاهب الأربعـه و مـذهب أهـل         ،الجزيري، عبدالرحمن و ديگران   
  .1419، دارالثقلين، بيروت،5 ج،البيت

دود اختيارات قاضي در مراجعـه بـه     ح «،حبيب زاده، محمد جعفر و قياسي، جلال الدين       
، 17 دوره،مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز    ،»منابع فقهي در امور كيفـري     

  .33،1380ـ42 صص،، پاييز)33پياپي(1ش
 ،تفصيل وسائل الـشيعه إلـي تحـصيل مـسائل الـشريعه            ،حر عاملي، محمد بن حسن    

  .1414 ،لإحياء التراث) ع( مؤسسه آل بيت، قم،29و28ج
  .1414، مؤسسه دارالكتاب، قم،26  ج،فقه الصادق  ،حسيني روحاني، سيدمحمدصادق

  .تابي  دارالقران الحكيم، قم، كتاب القصاص،الفقه ،حسيني شيرازي، سيدمحمد
 المسلحّ فـي   جرائم القصاص ـ الديات ـ العصيان  ،
	��  الجزا��السيا ،الحصري، احمد

  .1413، دارالجيل، بيروت،3ج ،الفقه الاسلامي المقارن و القانوني
 مـورخ   171 و   8 جلـسات    ،كتـاب القـصاص    ، تقريرات درس خارج فقه    ،خامنه اي، سيدعلي  

       .9/11/1380 و 12/7/1378
 ، قـم ،محاضرات آيه االله العظمـي الخـوئي فـي المواريـث        ،الخراسان، سـيدمحمدعلي  
  .1424 ،مؤسسه السبطين العالميه
  .1380، بوستان كتاب قم، قم،صاص از ديدگاه اسلامفلسفة ق  ،خسرو شاهي، قدرت االله

 ، قـم ،3 ج،تحرير الفـصول فـي شـرح كفايـه الاصـول       ،ذهني تهراني، سيدمحمدجواد  
  .تابي ،)ع(مؤسسه الامام المنتظر 

  رحـالعزيز ش  ،مـن عبدالكريـد بـرافعي قزويني شافعي، أبي القاسم عبدالكريم بن محم
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  .1417، دارالكتب العلميه، بيروت،10 ج،ر الوجيز المعروف بالشرح الكبي
  .1418، دارالفكر، دمشق،7 ج،الفقه الإسلامي و أدلته ،الزحيلي، وهبة
جـرائم عمـدي عليـه     (شرح قانون مجازات اسلامي بخش قـصاص         ،زراعت، عبـاس  

  .1381، ققنوس، تهران،)تماميت جسماني
  .1422 ،)ع( صادق مؤسسه الامام، قم،1 ج،الوسيط في اصول الفقه ،سبحاني، جعفر

  .1422، 2،ج لدار الفتح للإعلام العربي، بيروت،فقه السنه ،السيد سابق
�������  ،)زيــد الــدين بــن علــي جبعــي عــاملي(شــهيد ثــاني  ����� ��	���������� 

  .تابي ، دار احياء التراث العربي، بيروت،10ج������	
 ، إلي تنقيح شرائع الاسلام    مسالك الافهام  ،)زيد الدين بن علي جبعي عاملي     (شهيد ثاني   

  .1425 ، موسسه المعارف الاسلاميه، قم،15ج
 ، دانشگاه تهـران   ، تهران ،2 ج ،راهنماي مذهب شافعي   ،شيخ الاسلام كردستان، سيدمحمد   

1379.  
المبـسوط فـي     ،)ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي         (شيخ طوسي   
  .تابي ،��و المرتض	<=��� ، بي جا،7 ج،فقه الاماميه

صـدمات  (جـرايم عليـه اشـخاص       ) 1(حقوق جزاي اختصاصي  ،صادقي، محمدهادي 
  .1384، ميزان، تهران،)جسماني

 مؤسسه  ،  تهران  ، كتاب القصاص  ،�	��فقه الثقلين في شرح تحرير الو       ،صانعي، يوسف 
  .1424،تنظيم و نشر آثار امام خميني

  .1384 ، ميزان، تهران،1 ج،استفتاآت قضايي ،صانعي، يوسف
ر الحلـّي                    (علاّمه حلّي    ابومنصور جمال الـدين حـسن بـن يوسـف بـن علـي بـن المطهـ

 ، مؤسسه نشر الاسـلامي    ، قم ،3 ج ،لحلال و الحرام  ا  ��قواعد الاحكام في معر    ،)الاسدي
1419.  

  شرـه النـ مؤسس،مـ ق،2 ج،انـام الايمـحكأان الي ـلاذهأاد ـإرش ــــــــــــــــــ،
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  .1410،الإسلامي
 مؤسـسه  ، قـم ،5 ج،�	�� تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الامـا       ـــــــــــــــــ،ـ

  .1422،)ع(الامام صادق
، )ع( اميرالمـؤمنين ، قـم  ،2 ج ،مكارم شـيرازي  /استفتائات جديد  ،عليان نژادي، ابوالقاسـم   

1381.  
 دار  ، بيـروت  ،2 ج   ،التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي      ،عوده، عبدالقادر 

  .1405 ،احياء التراث العربي
 دار ، بيـروت ،كتاب الفقه علي مذاهب الاربعـه     ،عوض الجزيري، عبدالرحمن بن محمد    

  .1422،ابن حزم
  .1380، اميرالعلم، قم،2 ج،جامع المسائل ،فاضل لنكراني، محمد
  مركز فقـه ، قم، القصاص،�	�� في شرح تحرير الو ���تفصيل الشر  ــــــــــــــــــ ، 

  .1421، الاطهار?/�الا
  .1378مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري  

   اصلاحات و تغييرات و همراه با1358مصوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
  1385 و 1381 و اصلاحي 1373مصوب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 

  . و اصلاحيه هاي بعدي آن1370 مصوبقانون مجازات اسلامي 
شـركت  ،   تهـران  ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقـوقي ايـران           ،كاتوزيان، ناصر 
 .1385 ،سهامي انتشار

 ،10 ج،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،كاساني حنفي، علاء الدين أبي بكر بن مـسعود        
  .1418،  دار كتب العلميه،بيروت

 قانون اساسي بـا اصـل       167بررسي تعارض اصل     «،سينكوشا، جعفر و هاشمي، سيد ح     
 ـ   ،»اـقانوني بـودن جـرايم و مجازاته ـ        ،، سـال هفـتم، تابـستان      26 شـماره    ،دـنامـه مفي

  .69،1380-96صص
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  .6/9/1386 ، نامه به نگارندگان،گرامي، محمدعلي
  .1381، دانشگاه تهران، تهران،حدود و قصاص و تعزيرات ،گرجي، ابوالقاسم

  .1384 ، دانشگاه تهران، تهران،1 ج،حقوق جزاي عمومي ايران ،رجگلدوزيان، اي
 معاونـت آمـوزش قـوه قـضائيه ـ دفتـر آمـوزش        ، قـم ،گنجينة آراي فقهـي ـ قـضايي   
  .تابي ،روحانيون و تدوين متون فقهي
  .لايحه قانون مجازات اسلامي

فـي مـسائل   شرائع الاسلام  ،)ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي (محقق حلّي   
  .1403،  دارالاضواء، بيروت،4 ج،الحلال و الحرام

 ، مركز نشر علوم اسـلامي     ، تهران ، بخش جزايي  ،4قواعد فقه  ،محقق داماد، سيد مصطفي   
1381.  

  دانـشگاه  ،  تهـران ،مباني استنباط حقوق اسلامي يـا اصـول فقـه         ،محمدي، ابوالحسن 
  .1383 ،تهران

 وزارت ارشـاد  ، بـي جـا  ،1 ج،د و قصاصشرح قانون حدو  ،مرعشي، سيد محمد حسن   
  .1365 ،اسلامي

  .2007 نوامبر 20 اكتبر و 28 ، به نگارندگاننامه ،مظاهري، حسين
  .1425 ، مؤسسه النشر الاسلامي، قم،1 ج،اصول الفقه ،مظفر، محمدرضا
  .1384 ، دارالعلم، قم، چاپ دوم،المنجد ،معلوف، لويس

  .24/7/1386 ،ن نامه به نگارندگا،مكارم شيرازي، ناصر
  .2007 نوامبر 25 ،به نگارندگاننامه  ــــــــــــــــــ ،

  
  .12/9/1386 و 26/7/1386 ،به نگارندگاننامه  ،منتظري نجف آبادي، حسينعلي

  .1418 ، دارخضر، بيروت،5 ج،الممتع في شرح المقنع ،الدينمنجي تنوخي حنبلي، زين
  .1418،  نجات، بي جا،فقه القصاص ،موسوي اردبيلي، سيد عبدالكريم
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 دفتـر   ، قـم  ،4 ج ، ترجمـة علـي اسـلامي      ،تحريرالوسـيله  ،موسوي خميني، سيد روح االله    
  .1383،انتشارات اسلامي

  .تابي ، مهر، قم،5 ج،كتاب البيع ــــــــــــــــــ ،
 مؤسسه احيـاء آثـار امـام        ، قم ،2 ج ، المنهاج �����مباني   ،موسوي خويي، سيد ابوالقاسم   

  .1422،خويي
  .1384 ، ميزان، تهران،سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلام و ايران ،ميرحسيني، حسن

  ، ميزان، تهران،جرايم اشخاص) 1(حقوق كيفري اختصاصي ،ميرمحمد صادقي، حسين
 ،42و39 ج ،جواهرالكلام في شرح شـرايع الاسـلام       ،نجفي اصفهاني، شيخ محمد حسن    

  .تابي . بيروت،دارالاحياء التراث العربي
 مكتبـه   ، جـده  ،20 ج ،كتاب المجموع شرح المهذّب للشيرازي     ،جيب المطيعي، محمـد   ن

  .تابي .الارشاد
 ، كتابخانـه گـنج دانـش و دادآفـرين         ، تهـران  ،زمينه حقوق جزاي عمـومي     ،نوربها، رضا 

1381.  
  .1382، ميزان، تهران،2 ج،حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ،هاشمي، سيدمحمد
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